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مهرداد کوروش نیا با اشــاره به اینکه وجدان 
یکــی از قدیمی تریــن و مهم ترین مفاهیم 
تاریخ بشریت اســت، تأکید کرد: »بی آبان« 
به مفاهیمی می پــردازد که جامعه امروز ما 

به آن نیاز دارد.
به گــزارش خبرنگار ایلنا، فیلم ســینمایی 
»بی آبان« بــه عنوان اولین اثر ســینمایی 
مهــرداد کوروش نیا در مقــام کارگردان به 
تازگــی در گروه هنر و تجربه اکران شــده 
اســت. رضا اخلاقی راد نقش اصلی این فیلم 
را ایفا کرده و علیرضا اســتادی، نسیم ادبی، 
صحرا اسداللهی و بابک نوری دیگر بازیگران 

این فیلم سینمایی هستند.
»بی آبــان« فیلمی اســت که انســان را در 
چالش درگیری اش با وجدان خود به تصویر 
می کشد و برای به تصویر کشیدن این مفهوم 
از نشــانه هایی در دل طبیعت استفاده کرده 
است. در واقع »بی آبان« اثری بسیار متفاوت 
با تجربه هــای قبلی کوروش نیا در شــبکه 
نمایش خانگی به حســاب می آید و بیشتر 
می توان آن را در مفهــوم به فیلم »قصیده 
گاو سفید« بهتاش صناعی ها نزدیک دانست 
که کوروش نیا یکی از نویسندگان آن اثر بود.
ایلنا بــا مهــرداد کوروش نیا دربــاره فیلم 
»بی آبان« گفتگویی داشــته کــه در ادامه 

می خوانید:
به عنوان فیلمنامه نویســی که آثاری 
چــون »ممنوعه« و »کرگــدن« را در 
کارنامه خــود دارد، برای اولین تجربه 
قبلی  تجربیات  بر خــاف  کارگردانی 
که  رفته اید  سینمایی  فیلمی  سراغ  به 
را  می تواند نظر مخاطبان خاص سینما 
به خود جلب کند. چطور به این تغییر 

ساختار و جهان سینمایی رسیدید؟
من نگارش سه فیلمنامه را در کارنامه 
خود دارم،  آثاری چــون »ممنوعه« و 
»کرگدن« که بــه نوعی در حیطه آثار 

قرار می گیرند و همیشه  سرگرم کننده 
به من می گفتند تو ســال ها در تئاتر 
کار کردی  و نمایشــنامه نوشته ای که 
آثارت جزو آثار فرهنگی و فلسفی و.. 
بوده،  چطور در سینما تا این حد فضای 

متفاوتی را دنبال می کنی؟
من در سینما همیشــه دنبال فرصتی بودم 
که آنچه که خودم می پسندم را دنبال کنم. 
در آثار قبلی ام به عنوان یک نویسنده، فردی 
بودم که بخشــی از پروژه اســت و آنچه که 
کارگــردان در نظــر دارد را باید پیش ببرم، 
مــن همیــن کار را در دانشــگاه هم انجام 
می دهم و آن جا تدریــس می کنم، در واقع 
در پروژه های قبلــی  مثل همان تدریس در 

دانشگاه وظیفه ای حرفه ای دارم.
در واقــع ممکن اســت یک کارگــردان یا 
تهیه کننــده از من بخواهــد در یک پروژه 
ضعف های فیلمنامه را برطرف کنم تا آن اثر 
بتواند در جلب نظر مخاطب موفق باشــد یا 
شاید کارگردانی از من بخواهد فیلمنامه ای 
بنویســم که فروش بالایی داشته باشد، من 
در آن زمان نظر و هدف فیلمســاز را دنبال 
می کنم اما در تولید اثر شخصی جهان بینی 
خــودم را دنبال می کنم و اگر مخاطب قصد 
دارد با جهان بینی من آشــنا شــود باید ده 
نمایشــنامه ای که نوشــته ام را بخواند. در 
فیلم »بی آبان« هم ســعی کردم نگاه خودم 

را دنبال کنم.
»بی آبان« درباره مسئله وجدان است. وجدان 
یکی از مهم ترین مفاهیم تاریخ بشریت است 
و قدمتــش به درازای قدمت وجود انســان 
اســت،. تاریخ پیدایش ادیــان برای این بود 
که انسان صاحب وجدان شود و وجدان مثل 
یک قوه قهریه و یک نظام اخلاقی در درون 
انســان قــرار دارد و او را از تعدی به حقوق 

دیگران، ظلم و ستم منع می کند.
فیلم های زیــادی با این مضمون ســاخته 

شــده اند و رمان های زیادی نوشته شده اند 
که مطرح ترین آن هــا »جنایات و مکافات« 

داستایوفسکی است.
ما با همین مضمون »بی آبان« را ساختیم و 
البته باید بگویم ایده اولیه قصه واقعی است، 
چند ســال پیش مردی در شیراز به پاسگاه 
مراجعه کرده و گفته ۱۵ ســال پیش دختر 
بچه ای را کشته و دفن کرده، سپس مأموران 
به محل دفن آن کودک می روند و می بینند 
که آنجا اتوبان شده و امکان بررسی حقیقت 
ماجرا وجود ندارد اما آن مرد اصرار دارد که 
تکلیفش را روشن کنند چرا که خودش دو 
فرزند دختر دارد که دیدنشان برایم عذاب آور 

است.
با وجود اینکه این ایده واقعی است، در 
آیا  که  نیست  »بی آبان« مشخص  فیلم 
قتل صورت گرفته یا شــخصیت اصلی 

توهم قاتل بودن دارد.
بله من تعمداً این کار را کردم، مهم نیســت 
که این موضــوع واقعیت دارد یا توهم ذهن 
شــخصیت اصلی اســت، این دل مشغولی 
و عــذاب نشــان می دهد که ما حســی به 
نــام وجــدان در درون خودمــان داریم که 
بازخواســتمان می کند و اگر هــم ارتکاب 
قتل توهم اســت، این توهــم و تصور برای 
آن فرد متوهم واقعی اســت و در مفهوم به 
همین دلیل واقعی یا غیرواقعی بودن موضوع 
اهمیتی ندارد وقتی چنین حسی داریم شب 

نمی توانیم بخوابیم  و در عذاب هستیم.
امروز جامعه مــا به وجدان احتیــاج دارد، 
اگر وجدان داشــته باشیم دروغ نمی گوییم، 
دزدی نمی کنیم، دچار فســاد و کلاه برداری 
نمی شــویم. من این مفهــوم را خیلی مهم 
می دانم و به همین دلیل به سراغ آن رفتم و 
ســعی کردم فیلم را تا حدی در شمایل غیر 
تجاری بسازم تا مخاطب برای دیدن و تفکر 

کردن به سینما بیاید.
چرا با وجود اینکه قصه واقعی در شیراز 
رخ داده، به عنوان نویسنده و کارگردان 
قصه خود را به منطقه ای دیگر و در دل 
طبیعت روایت کردید و مفهوم طبیعت 

را به این اثر اضافه کردید؟
طبیعت زایندگی دارد، لطافت و آفرینشگری 
در دل طبیعت است و تقابل مرگ و نیستی 

با طبیعت نمود بیشتری پیدا می کند.
به همین دلیل در بســیاری از سکانس های 
کلیــدی از جلوه های طبیعت هم اســتفاده 

کردیم و تــلاش ما بر این بــود که فیلمی 
بســازیم که نگاه فرهنگی و فکری داشــته 
باشــد. در واقع بخش فکری ماجرا برای من 
مهم بوده و مباحث اقتصادی و درآمدزایی در 

اولویت های من نبود.
معمولاً فیلمســازانی کــه از تئاتر به 
سینما می آیند، در کارگردانی همچنان 
تئاتری شان دیده  تجربه  از  نشانه هایی 
اما در »بی آبان« شما سعی  می شــود 
کردید کاماً از نشانه های تئاتری فاصله 

بگیرید.
بســیاری از همکاران ما وقتــی از تئاتر به 
سینما آمده اند همان کارگردانی فضای تئاتر 
را به ســینما آورده اند و در دکوری محدود 
بودند که البته زیبایی ها و فضای خاص خود 
را دارد اما من ســعی کــردم از مدیوم تئاتر 
فاصله بگیرم و با مدیوم سینما فیلم بسازم. 

ســکانس پلان هــا، لانگ شــات ها و.. همه 
نشــانه های سینمایی هســتند یا حتی ده 
دقیقه پایان فیلم شــما دیالوگی نمی شنوید 

و همه چیز در سکوت اتفاق می افتد.
اصلی  شــخصیت  »بی آبان«  فیلم  در 
درگیــر یک عذاب وجدان اســت که 
ســال ها با او همراه بوده و این مسئله 
باعث شــده تا در شخصیت او نیز این 

عذاب وجدان تأثیر بگذارد.
نشــانه هایی مثــل وســواس که در 
با  را  اصلی شــاهد هستیم  شخصیت 
منطق روانشــناختی بــه فیلم اضافه 
کردید یا این ویژگی های رفتاری دلایل 

دیگری دارد؟
یکی از دروســی که در دانشــگاه تدریس 
می کنم مبحث شخصیت شناسی است، من 
درباره ایــن موضوع کتاب منتشــر کرده ام 
و در مقطــع لیســانس و فــوق لیســانس 
شخصیت شناسی را درس می دهم و تا حدی 
که لازم باشــد به روانشناســی، کهن الگو و 
اسطوره هم شــناخت دارم. نشانه هایی که 
در شخصیت این فیلم می بینید قطعاً دلایلی 

روانشناختی هم دارد.
فیلــم »بی آبــان« در کارنامه ســینمایی ام 

شخصی ترین کار من است.
وقتی انســان با بیرون از خودش کشمکش 
دارد، جذابیت هــای زیــادی در اثر شــاهد 
هســتیم که المان هایی چون تعلیق ایجاد 
می کند ولی کشمکش درونی را در قالب یک 

اثر سینمایی به سختی می توان نشان داد.

یکی از دلایلی که فیلم فضای متفاوتی دارد 
همین مسئله اســت که ما به درگیری های 

درونی می پردازیم.
یادآور  سکانس ها  برخی  در  »بی آبان« 
فیلم »بدون عشق« زویاگینتسف بود، 
آیا از این فیلم الگــو گرفته اید یا این 

شباهت تصادفی است؟
مشخصاً از آن فیلم که به نظرم فیلم خیلی 
خوبی هم هســت، الگو نگرفتــه ام اما از آن 
ســینما قطعاً تأثیر گرفته ام. به فیلمسازانی 
چون کریستف کیشلوفسکی و نوری بیلگه 
جیلان علاقه دارم و به طور کل این سینمای 
متفکر را بیشتر از ســینمای سرگرم کننده 
می پســندم. با ایــن حــال کار تجاری هم 
می کنم و به تازگی مشغول نگارش فیلمنامه 
یک سریال هســتم ولی فیلم »بی آبان« را 
با بودجه شــخصی ساختم و هنوز تنها یک 
چهارم سرمایه ای که برای ساخت این فیلم 

هزینه کردم برگشته است.
بسیاری از تهیه کنندگان از اکران فیلمشان 
در ایــن شــرایط صرف نظــر کرده اند. چرا 
تصمیم گرفتید که »بی آبان« در این شرایط 

اکران شود؟
فیلــم ما باید ۱4 مهر اکران می شــد و تنها 
توانســتیم 4۵ روز به دلیــل وقایعی که در 
جامعه رخ داده اکران را به تعویق بیندازیم. 
اما با این حال به نظــر من فیلم »بی آبان« 
بی ربط به مســائل روز جامعه نیســت و در 
مفهوم ارتباطی در ایــن بین وجود دارد. به 
نظر من مفاهیمی کــه در »بی آبان« مطرح 
می شوند، مفاهیمی هستند که جامعه امروز 

ما به آن ها احتیاج دارد.
چرا فیلم را در پایان بندی از فضای رئال 
خارج کردید و به نوعی ســوررئال به 

پایان رساندید؟
برخی بــر این عقیده اند که پایان بندی فیلم 
کمی شــاعرانه اســت و برخی نظرات دیگر 

دارند. 
اما پایان فیلم هم باید رئال دید. شــخصیت 
اصلی که ۱۵ ســال یک گناهکار بوده، حالا 
تاوانی داده که بعد از آن به نظر می رسد که 
قرار است که به ســعادت برسد و می بینیم 
کــه با وجود همــه ضربه هایی کــه خورده 
در فضایــی مه آلود به ســمت طبیعت قدم 
برمی دارد. مــن فکر می کنم این پایان بندی 
در خدمت مفهومی است که فیلم »بی آبان« 

دنبال می کند.

کارگردانفیلمسینمایی»بیآبان«:

وجدانمفهومیستکهجامعهامروزایرانبهآننیازدارد

دولــت نظریف بــا همراهی شــاهده حکیــم آوا بانوی 
موزیســین هم دیارش اواخر آبان ماه بــه ایران آمد و در 
جشنواره موســیقی نواحی حضور یافت. او اعتقاد دارد 
که موسیقی تاجیک، ارمنی و آذری برگرفته از موسیقی 

ایران است.
به گزارش ایلنا، اگر بنا باشــد از تاثیر موسیقی ایران بر 
کشــورهای منطقه بگوییم باید به این نکته مهم توجه 
داشــته باشــیم که مناطقی که روی نــوار مرزی ایران 
قرار گرفته اند موســیقی با قدمت تری دارند و هرچه به 
مراکز اســتان ها نزدیک می شــویم از این قدمت کاسته 
می شود اما در مقابل شهرهای مرکزی کشور از موسیقی 
شــهرهای همســایه خود تاثیر گرفتند. همین اتفاق در 
ابعاد بزرگتر، در کشورهای همسایه رخ داده است. یعنی 
اینکه موسیقی بخشی از خراسان به موسیقی افغانستان 
و بخش های دیگر آن به موسیقی ترکمن و منطقه کتول 
شــباهت دارد. حال که از موسیقی شرق کشور یاد شد 
باید گفت استان خراسان بسیار گسترده است و به لحاظ 
موســیقایی دارای تنوع در نحوه نواختن سازها و نواها و 
مقام هاست. در موسیقی ترکیه نیز می توان شباهت های 
بســیار در نوع سازبندی ها، نحوه نواختن آن ها و مقام ها 
و قطعات یافت. موســیقی خوزستان هم تاثیر گرفته از 
موســیقی عرب های کشــورهای هم جوار است. مخلص 
کلام اینکه این شباهت و تاثیر گذاشتن و تاثیرپذیری ها 
در تمام مرزهای ایران قابل مشــاهده و تحلیل و بررسی 

است. 
موسیقی تاجیک، ارمنی و آذری برگرفته از 

موسیقی ایران
موســیقی تاجیکســتان، ارمنســتان و آذربایجان هم 
بــا موســیقی مناطق شــمال و شــمال غربی کشــور 
دارای مشــترکاتی هســتند. موضوع جالب توجه اینکه 
تاجیکســتان با اینکه مرز مستقیمی با ایران ندارد اما با 
این حال موسیقی و سازهای موزیسین های تاجیکستانی 
با موسیقی ایران دارای شــباهت ها و مشترکاتی جدی 
اســت. این در حالی اســت که افغانستان و پاکستان، از 
همســایگان تاجیکســتان، هم موسیقی شــان به نوعی 
برگرفته از موســیقی ایران اســت. گفتنی است »شش 
مقام« شامل مجموعه ای از مقام های موجود در موسیقی 
تاجیک ســال دوهزار در فهرست کهن ترین سبک های 
موســیقایی و دارایی غیر مادی ثبت جهانی شده است.  
حضور دولت نظریف )نوازنده، موســیقی دان و خواننده 
که در کشور تاجیکستان یکی ازهنرمندان مطرح معاصر 
محســوب می شود( در پانزدهمین جشــنواره موسیقی 

بهانه ای بــود تا ایلنا طــی گفتگویی درباره موســیقی 
تاجیک از او ســوالاتی بپرسد. شــاهده حکیم آوا بانوی 
هنرمنــد تاجیک و نوازنده هــم هنرمند دیگری بود که 
دولت نظریف را در ســفر به ایران همراهی کرده بود. او 
در زمینه اجرای موسیقی فولک خطه بدخشان و خجند 
فعالیت می کند. گفتنی اســت دولت نظریف بر اشعار و 
ترانه های تاجیکی اشــراف دارد و نوازنده چندین ســاز 

است.
دولــت نظریف در ابتــدای صحبت هایــش، ضمن ابراز 
خوشــحالی از حضورش در ایران گفت: خوبی داشــتن 
مشترکات فرهنگی و اجتماعی این است زمانی که فردی 
به کشور همسایه می رود احســاس می کند در مملکت 
خودش اســت و احســاس غربت نمی کند. در این میان 
هنر موســیقی نه تنها زبان مشترک بلکه فرهنگی است 
کــه هنرمندان را به هم وصــل می کند. به همین دلیل 
است وقتی فردی در رویدادی در کشور همسایه حضور 
می یابد حتی اگر کســی را نشناسد احساس می کند با 
آن ها دوست اســت و همگی از یک خانواده هستند. به 
نظرم یکی از مزایای مهم جشــنواره ها همین دیدارها و 
تعاملات است که اگر به اتفاقاتی چون برگزاری ورکشاپ 

بی انجامد پربارتر، با اهمیت تر و موثرتر هم خواهد شد.
 این هنرمند تاجیک در ادامه درباره موسیقی کشورش 
توضیح داد: بدون شک موســیقی تاجیکستان به دلیل 
قدمتی که دارد مانند موســیقی های همســایگان دیگر 
خود دارای گونه های مختلفی اســت که الان نمی توان 

درباره آنها توضیح داد.
امــا آنچــه می توان به طــور کلی گفت این اســت که 

موســیقی ما سبک هایی از موســیقی ایرانی را داراست. 
اینطور بگویم که موسیقی تاجیکستان از موسیقی ایرانی 
جدا نیســت. به لحاظ کلی تر هم بخش هایی از موسیقی 
ما تاثیر گرفته از موسیقی سنتی کشورهایی است که در 

آسیای مرکزی زیست می کنند. 
این نوازنده سازهای تاجیکستانی در ادامه گفت: موسیقی 
ما با موســیقی کشورهای ترکیه هم دارای شباهت هایی 
اســت. همچنین موسیقی تاجیک با موسیقی ارمنستان 
مشــترکاتی دارد. او در ادامــه توضیحاتش بیان کرد: ما 
شش مقام موســیقی داریم که موسیقی ازبکستان هم 

همان ها را دارست.
این شــش مقام به نوعی عرفانی هســتند و با سازهایی 
چون دف و تنبور و دایره و عود نواخته می شــوند. شما 
بهتر می دانید که تنبور و دف و عود سازهایی هستند که 

قدمت آن ها به ایران می رسد. 
او به طور جزیی تر گفت: شــش مقام شــامل مقام های 

»بزرگ«، »نوا«، »دوگاه«، »سه گاه« و »عراق« است.
نظریــف در ادامــه از ریشــه های زبانــی و گویش های 
قومی در موسیقی کشــورهای هم جوار گفت. او توضیح 
داد: همانطور که در نشســت پژوهشــی برگزار شده در 
جشنواره موسیقی نواحی هم گفتم، واژه ها و نحوه تلفظ 
آن ها هم می توانند در موســیقی کشــورهای همسایه 

تفاوت ایجاد کند. 
ایــن هنرمند تاجیــک دربــاره تلفیق موســیقی های 
کشورهای مختلف و آمیختگی سبک ها گفت: بدون شک 
تعامــلات و همکاری هنرمندان کشــورهای مختلف بر 
اساس موسیقی هایی که دارند اتفاق خوب و مثبتی است 

اما آنچه اهمیت دارد این است به اصالت ها پایبند باشیم. 
در موسیقی کشور ما نیز طی سال های اخیر اتفاقاتی رخ 

داده که نتیجه آن را در آثار موجود می شنویم. 
به هرحال بدعت ها و ابراز خلاقیت هایی رخ داده اما اصل 
موضوع این اســت که به اصل و خاســتگاهی که ما به 

جایگاه امروزی رسانده احترام بگذاریم.
نظریف در ادامه بر تبــادلات فرهنگی هنری هنرمندان 
مسلمان کشــورهای هم جوار تاکید کرد. او گفت: قطعا 
اینکه هنرمندان کشــورهای مختلف با فرهنگ و هنری 
مشــترک چند روزی در کنار هم قرار می گیرند بهترین 

اتفاقی است که در جشنواره ها رخ می دهد. 
او در بخش دیگــری از صحبت هایش گفت: از میزبانی 
شما ایرانی ها در شهر گرگان بسیار لذت بردم و همانطور 
کــه در ابتدای صحبت های ام به آن اشــاره کردم بخش 
مهم جشنواره موســیقی نواحی که تجربه حضور در آن 
را داشتم نشســت های پژوهشی بود که هر روز در کنار 

اتفاقات اجرایی جشنواره رخ می داد. 
به نظرم آنچه نشست های برگزار شده را با ارزش کرده، 
انتخاب موضوعات آن هاست که باری به هر جهت نبوده 

است.
وی افزود: انتقادی که دارم این است که مباحث انتخابی 
مقولات گســترده ای هستند که در یک جلسه نمی توان 
به آن ها پرداخت و به یک جمع بندی مشخص رسید. لذا 
بهتر است برگزارکنندگان بخش پژوهش و واکاوای های 
فرهنگی، هنری و تاریخی را در قالب کارگاه، نشســت یا 

هر اسم دیگری که دارد، جدی تر بگیرند. 
توجه به ترانه ها و افسانه های عامیانه به ماندگاری 

موسیقی می انجامد
او اذعان داشت: یکی دیگر از موضوعاتی که در موسیقی 
کشــورها باید به آن توجه کنیم موســیقی و ترانه های 

عامیانه است.
مردم همه کشورها اغلب ترانه ها و افسانه های قدیمی و 
عامیانه و موزون را دوســت دارند. پس با این حساب با 
زنده نگاه داشتن این بخش خواه ناخواه موسیقی اصیل و 

گذشتگان را زنده نگاه خواهیم داشت
نظریــف در پایــان ضمــن تشــکر مجــدد ایرانی ها و 
استقبال شــان از موسیقی تاجیکســتان گفت: امیدوارم 
جشنواره موســیقی نواحی که به دوره پانزدهم رسیده 
بیش از قبل از وجود هنرمندان کشــورهای همســایه 
و کشــورهای دورتر بهــره ببرد، چرا کــه ایجاد چنین 
 بســتری به نفع هنرمندان همه هنرها و موسیقی اصیل 

و باهویت است.

نوازندهوخوانندهتاجیک:

ششمقامتاجیکیراازموسیقیدستگاهیایرانگرفتهایم
شریعتی،مراببوسوچندماجرا

احمد رنجبر

»شریعتی بدون روتوش« تازه ترین 
مستندی اســت که درباره زندگی، 
افــکار و شــخصیت دکتــر علی 
شریعتی مزینانی ساخته شده و در 
تلاش است از دریچه ذهن خانواده، 
دوســتان و شــاگردان تصویــری 
متفــاوت از او ارائه کنــد. در میان 

اندیشمندان معاصر ایران، دکتر علی شهیدی از جمله نام های آشنا برای خاص و 
عام است. حتی اگر کسی با افکار و سبک زندگی او آشنایی کامل نداشته باشد، 
بارها این اسم را شــنیده. به این دلیل که علی شریعتی موقعیتی دوگانه میان 
طیف های مختلف داشته اســت و تا سال ها اندیشه ها و نوع نگرش او به اسلام، 
محل تعارض بود. البته همچنان هست؛ اما نه با حدت و شدت گذشته. شریعتی 
قرائت متفاوتی از دین اسلام ارائه کرد که پیش از انقلاب به مذاق جامعه سنتی 
خوش نیامد. ســوگیری علیه او تا ســال ها بعد از انقلاب ادامه داشــت و زمان 
زیادی طول کشید تا اندیشه های شریعتی، تفسیری درست پیدا کند. از آن سو، 
همچنان شــخصیت و اندیشه های شریعتی از سوی جناح های مختلف فکری و 
سیاســی ادامه دارد و این عامل دیگری است که او را در کانون توجه قرار داده. 
مــرگ پر ابهام او را هم نباید از یــاد برد که در این توجه عمومی عنصری موثر 
است. مستند »شریعتی بدون روتوش« از این خمیرمایه بهره برده است تا روایتی 

جدید از دکتر علی شریعتی بدست آید.
سیاست، عشق، عرفان و مذهب

مســتند با روایت زندگی شریعتی در دوران کودکی و نوجوانی شروع می شود و 
از روزهایی می گوید که او از مکتب پدر )محمدتقی شــریعتی( بهره می گرفته. 
نقطه عطف اول مســتند جایی اســت که پای عشق به پوران شریعت رضوی و 
ماجرای خواســتگاری ناکام او و در نهایت ازدواج به میان می آید. مخاطب این 
جا پی می برد که ازدواج شــریعتی با دختری متجــدد، واکنش چندان مثبتی 
از ســوی همشهریانش به همراه ندارد. شــریعتی اما با این ازدواج و نیز شمایل 
متفاوت )ریش تراشیده( می خواهد نشــان دهد، پا در مسیری عکس تصورات 
جامعه سنتی مذهبی گذاشته است. در همین بخش از مستند، ریشه گرایش های 
سیاسی شریعتی واکاوی می شــود؛ درست زمانی که در فرانسه است و فرصت 
آشــنایی با نهضت مقاومت ملی الجزایر را بدســت می آورد. مستند روی چند 
مساله کلیدی دیگر هم دست می گذارد؛ از جمله طرفداری شریعتی از مصدق، 
زندانی شدن در زندان قزل قلعه، سرخوردگی سیاسی بعد از ورود به دانشگاه و 
... در نهایت نتیجه می گیرد که این مســائل او را به سمت ادبیات و عرفان سوق 
می دهد. دیگر نقطه عطف ابتدایی مستند جایی است که اشاره می شود شریعتی 
پس از بازگشــت به وطن کتاب »ســلمان پاک« اثر لویی ماسینیون نویسنده 
فرانســوی را ترجمه می کند و همزمان واکنش انتقادی روحانیون و روشنفکران 
)از جمله امیرپرویز پویان( را به خود می بیند. این کتاب درباره زندگی و اندیشه 
سلمان فارسی نخستین مسلمان ایرانی است. در این مستند مرحوم حیدر رحیم 
پور ازغدی )دوست شریعتی( جمله ای مهم به زبان می آورد که مبین دگرگونی 
شــریعتی در جوانی است:» با ما که بود خیلی مذهبی نبود. به فرانسه که رفت 

مدام می گفت برایم کتاب های مذهبی بفرستید.«
شخصیت رها

مستند »شــریعتی بدون روتوش« بلافاصله پس از آن که یک شخصیت جدی 
از شــریعتی ترســیم می کند، ســراغ رویی دیگر از او می رود. این جا است که 
مخاطب با وجه دیگری از او آشنا می شود. داریوش ارجمند ) بازیگر و از شاگردان 
شــریعتی( می گوید که او ابایی از نقد آدم ها نداشت و برای بیان منظور خود به 
سبک استادش بخشی از شعر »زمســتان« اخوان ثالث را با لحنی متلک گونه 
می خواند:» مســیحای جوانمرد من ! ای ترسای پیر پیرهن چرکین....« به گفته 
ارجمند، شــریعتی چنین اشعار انتقادی را در تضاد با مدح اخوان از اسدالله علم 
)چهره سیاســی وقت( می داند. در همین بخش از مستند صدای جلال متینی، 
رئیس وقت دانشکده ادبیات مشهد به گوش می رسد که می گوید شریعتی معلم 
نامنظمی بود، نمرات دانشــجویان را دیر می داد، حضــور و غیاب نمی کرد، بی 
توجه به حرف ما و ســاواک کار خودش را می کرد و از اســلام می گفت و ... این 
دست روایت ها به مخاطب کمک می کند تا با وجهی دیگر از شخصیت شریعتی 

آشنا شود.
شریعتی و مذهبی ها

بخش دیگر مستند از جایی آغاز می شود که شریعتی از تدریس در دانشگاه منع 
شده است و او رسالت خود را در قالب سخنرانی در حسینیه ارشاد پی می گیرد. 
همین جا است که ریشــه اختلاف مذهبی ها با او و عقایدش مورد بررسی قرار 
می گیرد. شــریعتی در روزهای نخســت مورد حمایت استاد مطهری است اما 
روحانیون شاخص تهران مثل حجت الاسلام فلسفی، شیح احمد کافی و شیخ 
قاسم اسلامی نوع نگاه او به اسلام را برنمی تابند. در جایی از مستند سخنرانی او 
به گوش می رسد که به طیفی از مذهبیون کنایه می زند که می گویند چرا ریشت 
را می تراشــی و ... بعد چنین نگرشــی را »انحراف مذهبی« می داند. در نهایت 
سازنده مستند به این نکته اشاره می کنند که هیئت های مذهبی به سرگردگی 

مهدیه تهران، شدیدترین انتقادها را از حسینه ارشاد می کنند.
شریعتی، مرا ببوس و چند ماجرا

شریعتی و مارکسیسم
مســاله مهم دیگری که مستند در پی واکاویه آن است، برچسب »مارکسیست 
اسلامی« است که بر شــریعتی می خورد. این اتفاق وقتی رخ می دهد که لحن 
شــریعتی در انتقاد از حکومت گزنده تر و تفسیرهای سوسیالیتسی او از تاریخ و 
جامعه پررنگ تر می شــود. در مستند اشاره می شود که بعد از این ماجرا، استاد 
مطهری آرام آرام از شریعتی فاصله می گیرد و جبهه مخالفان با حضور چهره هایی 
چون علامه طباطبایی، علامه عسگری، آیت الله مکارم شیرازی، آیت الله مصابح 
یزدی و ... قوی تر می شــود. چه بســا اگر اســنادی درباره چرایی مخالفت این 
چهره ها و یا روایتی از کارشناســان در این باره ارائه می شــد، وزن مستند بالاتر 
می رفت و به ابهامات پاسخ مستدل تری داده می شود. با این حال، سازنده سمت 
شریعتی می ایستد و صدای او که توام با گله از کسانی است که حرف او را بخوبی 

فهم نکرده اند، به گوش می رسد.
شریعتی و سازمان مجاهدین

زمان زیادی طول کشــید تا شــخصیت و دغدغه های واقعی دکتر شریعتی به 
درستی تفسیر شــود. مستند »شریعتی بدون روتوش« نیز چنین می کند و به 
همین خاطر فصلــی از فیلم را به واکاوی ارتباط او با ســازمان مجاهدین قرار 
داده است. محمد عطریان فر ) مبارز دوران انقلاب( با ادله ثابت می کند او معلم 
سازمان مجاهدین خلق، نبوده اســت. همچنین از طریق نریشن به این مساله 
اشــاره می شود که او سر قرار مخفیانه با ســران رهبران سازمان نیامد و وقتی 
سراغش رفتند دیدند خوابیده اســت! خاطره محمد علی نجفی )فیلمساز و از 
شــاگردان شریعتی( هم روایت دســت اولی است که اتهام همکاری شریعتی با 
سازمان مجاهدین را رد می کند. صحبت های لطف الله میثمی از رهبران سازمانی 

مجاهدین خلق هم به همین منظور در مستند مورد استفاده قرار گرفته است.
شریعتی و ساواک

در ذهن نسل پس از انقلاب یک ابهام دیگر وجود داشت: آیا شریعتی با ساواک 
همکاری می کرد؟ مســتند در صدد بررسی این مساله است و با ذکر دلیل این 
اتهام را از بین می برد. سازندگان مستند، ساواک را »آتش بیار معرکه« می دانند 
که قصد داشــتند از اختلاف میان چهره های شاخص مذهبی با شریعتی، بهره 
ببرند اما موفق نمی شوند. در مستند به این مساله اشاره می شود که شریعتی از 
دوران تدریس در دانشــگاه زیر نظر ساواک بوده است و حتی حسینه ارشاد به 
دستور مستقیم شاه تعطیل می شود. وجه مهم دیگر مستند جایی است که اشاره 
می شــود شریعتی مصاحبه تلویزیونی برای برخوداری از عفو شاه را رد می کند؛ 

حتی تشویق چهره هایی مثل احسان نراقی و دکتر براهنی در او اثر ندارد.
شریعتی و مرگ

مســتند »شــریعتی بدون روتوش« در حالی رو به پایان می رود که دکتر علی 
شــریعتی روزهای سختی را تجربه می کند. او از تدریس در دانشگاه منع شده و 
حسینیه ارشاد تعطیل است. شریعتی با چهره های انقلابی مثل حسن حبیبی و 
مصطفی چمران ارتباط می گیرد تا به خارج از کشور برود و آرمانش را آن جا ادامه 
دهد. بخش احساسی فیلم جایی است که در شب خداحافظی، به همراه همسر 
و فرزند، ترانه »مرا ببوس برای آخرین بار« را همخوانی می کند. این سکانس، از 
جمله تمهیداتی است که مســتند را جذاب می کند و نشان می دهد سازندگان 
برای نمایش چهره شریعتی بدون روتوش، گام ها را درست برداشته اند. مستند به 
فرجام زندگی شریعتی هم می پردازد اما در این اثر هم پاسخی روشن به مخاطب 
داده نمی شود که آیا او کشته شده است یا به مرگ طبیعی از دنیا رفته. این فیلم، 
تولید خانه مســتند سازمان اوج، به کارگردانی محمد سمیع پور و تهیه کنندگی 

مهدی مطهر است که در جشنواره سینما حقیقت به نمایش در خواهد آمد.
منبع: خبرآناین 

نگاه

انیمیشــن »دنیای عجیب« محصول جدید 
دیزنی با شکست در نخستین هفته نمایش 
در گیشه، این کمپانی را با ضرر ۱۰۰ میلیون 
دلاری رو به رو کرده است. به گزارش ایسنا 
به نقل از ورایتی، این انیمیشن با فروش ۱۱.۹ 
میلیــون دلار از 4۱۷4 ســینمای آمریکای 
شمالی در آخر هفته و ۱۸.۶ میلیون دلار در 
تعطیلات پنج روزه به طرز چشمگیری کمتر 
از انتظارات در گیشه ظاهر شد، این در حالی 
است که پیش بینی می شد این انیمیشن در 
نخســتین هفته نمایش حداقــل ۳۰ تا 4۰ 

میلیون دلار بفروشد.
فروش انیمیشــن »دنیای عجیب« اکنون به 
عنوان یکی از بدترین آمارهای فروش آغازین 

محصولات دیزنــی در دوران مــدرن ثبت 
می شــود که اندکی بیشتر از فیلم »داستان 
وست ســاید« )۱۰.۵ میلیون دلار( و به طور 
خانوادگی  انیمیشــن های  از  قابل توجهــی 
دیگر چون »انکانتو« )۲۷.۲ میلیون دلار در 
تعطیلات آخر هفتــه و 4۰ میلیون دلار در 
طول تعطیلات طولانی روز شــکرگزاری( و 

»لایتیر« )۵۱ میلیون دلار( کمتر است.
منابع تخمین می زنند که انیمیشن »دنیای 
عجیــب« حداقــل ۱۰۰ میلیــون دلار در 
اکران ســینمایی اش از دســت خواهد داد، 
مگــر اینکه فــروش آن در چند هفته آینده 
به طور چشــمگیری رونق بگیرد که با توجه 
بــه نقدهای متوســط و اســتقبال ضعیف 

تماشاگران بعید به نظر می رسد.  از آنجایی 
که »دنیای عجیب« ۱۸۰ میلیون دلار هزینه 
تولید و ده ها میلیون دلار هزینه های بازاریابی 
و توزیع جهانی داشــته، این فیلم تنها برای 
جبران هزینه ها باید حدود ۳۶۰ میلیون دلار 
بفروشد. چشم انداز فروش خارجی انیمیشن 
»دنیای عجیب« نیز چندان روشــن نیست، 
زیرا این فیلم در هفته نخســت نمایش ۹.۲ 
میلیــون دلار از محل 4۳ کشــور فروخته 
و ماننــد اکثر فیلم های هالیــوودی به دلیل 
تنش های ژئوپلیتیکی قرار نیســت در چین 
یا روسیه به عنوان دو بازار بزرگ بین المللی، 

نمایش داده شود.
فراتر از آن، دیزنی تصمیــم گرفته »دنیای 

عجیــب« را در چندیــن بــازار کوچکتر از 
جملــه کل خاورمیانــه، مالــزی و اندونزی 
اکران نکند، زیرا این فیلــم دارای ارجاعات 
همجنسگرایانه است و به طور مرتب توسط 

سانسورچیان در آن مناطق مورد هدف قرار 
گرفته و دیزنی حاضر نبود بخش هایی از این 
 فیلم را برای رعایت دســتورالعمل های این 

مناطق کوتاه کند.

خسارت۱۰۰میلیوندلارییکانیمیشنبهدیزنی


